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شرکت شاندیز کیش

چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400، 7 شوال 1442 ،19 می 2021، شماره 3735 ، صفحه

 

آمـوزش

نیــازمندیهای 
اقتـصاد کیـش   

44423910       44424999

شرکت بازرگانی سنجه کیش 
نمایندگی انحصاری دلونگی، میگل و فلر 
از علاقمندان به مشاغل ذیل دعوت به همکاری می نماید:

1- صندوقدارفروشگاهی )خانم(
 2- فروشنده )آقا(

 3- راننده هایس و شش چرخ 
شماره تماس : 076-44456692-3 

ساعت تماس 10 لی 13
آموزش موسیقی

پیانو - آواز - سلفژ
سنتور - تنبک

دف )ویژه بانوان( - گیتار
زیرنظر لیسانس موسیقی  با30سال 

سابقه تدریس و اجرای عمومی  
9124129747

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

نیروی خدماتی خانم با سواد جهت کار در یک 
شرکت استخدام می شود.متقاضیان به نشانی خیابان 
فردوسی ویلاهای مروارید بلوک b3 طبقه سوم واحد 

715 مراجعه نمایند. تلفن تماس 44424999

مطب دندانپزشکی دکتر پاکدامن
 از تاریخ 1400/03/01 

به آدرس: سارینا 1، طبقه چهارم، 
واحد 414 انتقال می‌یابد

076-44468891 - 44468890
09359262002

 

تغییر آدرس 
مطب

 

خـریدار
 

اسـتخدام
 

اسـتخدام

به تعدادی نیروی نگهبان ، لابی من ، خدماتی و 
کارگر فنی نیازمندیم. داشتن گواهی عدم اعتیاد 

الزامی می باشد. مراجعه حضوری به مجتمع 
درسا مهر 44487012

به تعدادی نیروی آشپز و 
کمک‌آشپز و سالن‌دار نیازمندیم

09337691550
09120801446

تماس از 7 تا 11 شب

استخدام منشی عصر
آشنا به کامپیوتر جهت کار  در یک شرکت مورد نیاز است . 

متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید روبروی هایپرمارکت بالای بانک 
سینا واحد 715 مراجعه نمایند . ساعت کار: بعدازظهر )2 تا 9 شب(

شماره تماس: ٠٧٦٤٤٤٢٤٩٩٩

استخدام منشی صبح 
خانم آشنا به کامپیوتر جهت کار  در یک شرکت مورد نیاز است 

متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید روبروی هایپرمارکت بالای بانک 
سینا واحد 715 مراجعه نمایند. ساعت کار: صبح )8 تا 3 بعدازظهر(

شماره تماس: ٠٧٦٤٤٤٢٤٩٩٩

خانم کارمند امور اداری جهت کار در یک شرکت 
استخدام می شود.متقاضیان به نشانی خیابان فردوسی 

ویلاهای مروارید بلوک b3طبقه سوم واحد 715 
مراجعه نمایند. تلفن تماس 44424999

موتور شارژی خریداریم 
09177656548

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

معلم خصوصی زبان )خانم( جهت تدریس خصوصی 
مجازی دعوت به کار می شود.

 تلفن هماهنگی 09347682955 
ساعت تماس 8 الی 15

    گروه حوادث - تلخی خبر وقتی بیشــتر شــد که 
قاتلان اعتراف کردند. حالا باید منتظر جزئیات بیشتر 
بود تا قضاوت درستی هم کرد اما همین اندازه صحت 
خبر هم هولناک اســت. پدر بابــک، بابک را به قتل 

رساند. خرم‌دین.
بابک خرمدین سال ۱۳۵۳ در تهران متولد شد و حالا 
در سال ۱۴۰۰ یعنی بعد از ۴۷ سال توسط همان پدر 
و مــادری که او را به دنیا آورده بودند، بدرود حیات 
گفت! مدرک کارشناســی ارشد سینما داشت و در 
انجمن ســینمای جوانان نیز یک دوره آموزش فیلم 

سازی دیده بود.
تمام کارنامه فیلم ســازی او خلاصه می شد در؛ بور 
بیجاده رنگ ۱۳۸۶، ســه شــنبه: مامان ۱۳۸۸، فیلم 
نیمه بلند داســتانی روزن )کورسو(  ۱۳۸۹، سه فیلم 
کوتاه داســتانی به نام‌های برش و فیلم بلند داستانی 

سوگنامه‌ای برای یاشار.
اتفاقا وقتی همین فیلم بلند داستانی‌اش سوگنامه ای 
برای یاشــار که به گفته خودش تا حد زیادی با الهام 
از زندگی خود ســاخته بود وقتی ســال ۹۴ در موزه 
سینما اکران شــد، بابک از پدرش دعوت کرد که به 
روی صحنه بیاید. پدرش هم آمد و کوتاه گفت: »من 
سرهنگ پیاده ستاد خرم‌دین هستم. ۳۰ سال خدمت 
کردم و خوشحالم که در مقابل ممکلت انجام وظیفه 
کــردم. به جوانان توصیه می‌کنم از این گهواره وطن 
غافل نباشــند چون رشد و سربلندی آنان در همین 
مملکت اتفاق می‌افتد. از این ۳۰ سال خدمت ۱۷ سال 
را دور از خانــواده انجام وظیفه کردم و تمام زحمات 
خانواده روی دوش این خانم عزیزم )همسرش( بود 
که وطن دوم من هســتند.« همه اینها را پدر بابک در 

مراسم اکران خصوصی فیلم پسرش گفت.

بعــد هم بابک خرم‌دین گفت در ســال ۸۹ به عنوان 
دانشجو راهی لندن شدم و در آن‌جا با مساله مهاجرت 
و غربت درگیری پیدا کردم. یاشار شخصیت اصلی 
فیلم هم چنین سرگذشــتی دارد. او جوانی است که 
با ویزای دانشــجویی وارد لندن شده است. همزمان 
بــا اتمام کالج، دچار مشــکل مالــی و دلتنگی برای 
خانواده‌اش و ایران می شــود. اکنــون او بین ماندن 

و برگشتن مردد است و به استیصال رسیده است.
بابک خرمدین جوایزی هم در سینمای ایران و جهان 
به دست‌آورده بود که شاید مهمترین آن جایزه بهترین 
فیلم کوتاه داستانی برای بور بیجاده رنگ در جشنواره 
بین‌المللی فیلم آسا )فیلم‌های انسان دوستانه( ۱۳۸۸ 
بود. دیپلم افتخار بهترین کارگردانی در جشــنواره 
بین‌المللی پروین اعتصامی هم از جایزه‌های داخلی 
بود که بایک گرفت. کسی نمی‌داند شاید اگر و اگرهای 
دیگر اتفاق می‌افتاد این اتفاق هولناک نمی‌افتاد و بابک 
باز هم جایزه می‌گرفت. از جشنواره‌های خارجی و 

داخلی فیلم می‌ساخت.
ماجرا چه بود؟

صبح روز یکشنبه 26 اردیبهشت ماه امسال ماموران 
کلانتری 135 آزادی در تماس کارگران شهرداری از 
پیدا شــدن جسد مثله شده یک مرد در یکی از سطل 

های زباله فاز 3 شهرک اکباتان مطلع شدند.
پیدا شدن جسد مثله یک مرد در سطل زباله

بدین ترتیب تیمی از ماموران برای تحقیقات به محل 
رفته و مشاهده کردند؛ سرشانه، 2 کف دست، 2 بازو 
و 2 مچ پای یک انسان داخل یک چمدان گذاشته شده 

و در سطل زباله رها شده بود.
همین کافی بود تا تیمــی از ماموران اداره 10 پلیس 
آگاهی تهران همراه بازپرس محمد جواد شــفیعی از 

شــعبه 5 دادسرای امور جنایی تهران و تیم تشخیص 
هویت برای بررسی موضوع در محل حاضر شوند.

بررســی های ابتدایی نشان از آن داشت که تکه های 
جسد کشف شده برای یک مرد است و چند ساعتی 

از مرگ و این جنایت فجیع می گذرد.
تیــم جنایی در ادامه با دســتور بازپــرس ویژه قتل 
تحقیقــات میدانــی را برای بررســی دوربین های 
مداربســته آغاز کردند و جســد تکه تکه شده برای 

تحقیق به پزشکی قانونی منتقل شد.
کارآگاهان در گام نخســت به سراغ یکی از نگهبان 
های ســاختمان که در نزدیکی محل پیدا شدن جسد 
مثله شده بود رفتند که مرد نگهبان در تحقیقات عنوان 
کرد که این کیســه و چمدان از بیرون ساختمان های 
فاز 3 به این ســطل زباله منتقل شــده است، چون با 
توجه به اینکه ســاختمان ها مجهز به شوتینگ است 
کارگران در محل شــوتینگ بسته های زباله را مورد 
بازرســی قرار می دهند که وســیله ای سرقت نشده 
باشد به همین خاطر اگر داخل ساختمان این جنایت 
رخ داده بود جســد در محل شــوتینگ باید از سوی 

کارگران پیدا می شد.
با گذشــت 6 ســاعت از پیدا شــدن جسد تکه تکه 
شده کارشناســان پزشکی قانونی با انگشت نگاری 
از دســتان جسد مثله شده موفق به شناسایی هویت 

او شدند.
جسد مثله شــده متعلق به بابک خرمدین کارگردان 
ســینما بود و همین کافی بود تا تیم جنایی با دستور 
بازپرس ویژه قتل به ســراغ خانــواده این کارگردان 

سرشناس در فاز یک شهرک اکباتان بروند.
تیم جنایی با حضور در خانه پدر و مادر بابک خرمدین 
تحقیقات را آغاز کردند که در همان ابتدا پدر و مادر 

این کارگردان به قتل فجیع پسرشان اعتراف کردند و 
با دستور بازپرس شفیعی پدر و مادر بابک خرمدین 

بازداشت شدند.
شکرگزاری پدر بابک خرمدین  پس از قتل پسر

اکبر همراه همســرش در حالیکه دســتبند و پابند به 
دســت و پاهایش زده شده بود همراه ماموران بدرقه 
پلیس آگاهی تهران پای در شــعبه 5 دادسرای امور 
جنایی تهران گذاشــتند و یکی پس از دیگری پیش 

روی بازپرس جنایی اعتراف کردند.
اکبر 81 ســاله، مرد لاغر اندام و قد بلند با چهره ای 
آرام و خونسرد وارد شعبه پنجم دادسرای امور جنایی 
تهران شد و در همان ابتدای اعترافاتش برای قتلی که 

انجام داده بود از خدا شکرگزاری کرد.
پــدر بابک خرمدین در اعترافاتش گفت: پســرم از 
بچگــی ما را اذیت می کــرد و با هر بدبختی که بود 
او را بزرگ کردم، همیشه از مدرسه اخراج می شد و 
یک روز آرام نداشــتیم اما با کار و تلاش توانستم او 
را راهی دانشگاه کنم و پسرم فوق لیسانس گرفت و 
یکی از فیلم هایش نیز در جشــنواره جایزه گرفت و 

پسرم در دانشگاه تدریس می کرد.
وی افزود: بابک در دانشگاه کرج استاد فیلم سازی و 
کارگردانــی بود اما از زمانیکه کرونا آمد کلاس های 
دانشگاه به صورت آنلاین بود و بابک هفته ای 3 روز 
به بهانه اینکه به شــاگردانش درس خصوصی بدهد 
آنها را به خانه می آورد و جالب این بود که بابک فقط 
دانشجویان دختر را به خانه می آورد و نمی دانستیم 

که همه آنها دانشجوهایش بودند یا نه!
پدر بابک خرمدین ادامه داد: پسرم با دخترها به داخل 
اتاق می رفت و از مادرش می خواست برای خودش 
و میهمانش غذا درست کند و مادرش از آنها پذیرایی 

می کرد و ...
مرد 81 ساله گفت: از رفتارهای پسرم خسته شده بودم 
و او بعضی اوقات ما را کتک می زد و می خواســت 
کارهایش را انجام دهیم و باور کنید از وجود پسرم یک 
روز آرام نداشتم و جانمان به لبمان رسیده بود. حتی از 
پسرم خواستم برای خودش خانه ای تهیه کند و حاضر 
شدم خودروام را بفروشم و حتی سهم ارث او را بدهم 
که برای خــودش خانه بگیرد و با ما زندگی نکند اما 
بابک می گفت جنازه من از این خانه بیرون می رود و 

هیچ وقت نپذیرفت از خانه خارج شود.
خط و نشان آخر پدر بابک خرمدین برای قتل

وی افزود: جمعه 24 اردیبهشت با بابک برای ورزش 
در محیط شــهرک اکباتان بودیم و همانجا باز هم به 
بابک گفتم که خانه را می فروشم سهم تو را می دهم 
و خودروی دوو ســیلو را هم می فروشــم تا بتوانیم 
خانه ای برای خودت اجاره کنی و از ما جدا شــوی 
که بابک دوباره تاکید کرد من هیچ جایی نمی روم که 
بابک را تهدید کردم یا از خانه برو یا کسی را دارم که 
10 میلیون تومان به او پول بپردازم و تو را از بین ببرد 
کــه بابک لبخندی زد و گفت: چرت و پرت نگو من 

بابکم و کسی نمی تونه کاری بکنه.

پدر بابک خرمدین در اعترافاتش در خصوص انگیزه 
قتل گفت: وقتی به خانه آمدم به همسرم گفتم که بابک 
نمــی پذیرد از خانه برود و همانجا تصمیم به قتل را 

گرفتیم تا از دست او راحت شویم .
وی گفت: همســرم داخل غذای بابک قرص خواب 
زیادی ریخت و در حالیکه پســرم با خوردن آن نیمه 
بیهوش شده بود او را با ضربات چاقو به قتل رساندم و 
سپس به کمک همسرم جسد را به حمام برده و چون 
نمی توانســتم جسد را از خانه خارج کنم با چاقو و 
ساطور جسد بابک خرمدین را تکه تکه کرده و پس 
از بســته بندی کردن تکه های جسد ، آنها را داخل 3 

سطل زباله انداختیم.
پدر بابک خرمدین در پایان وقتی خواســت از اتاق 
بازپرس خارج شود بار دیگر دستانش را رو به آسمان 
برد و خدا را شکر کرد که فرزندش را به قتل رسانده و 
می گفت با قتل پسرم دیگر به آرامش رسیدم و دیگر 

هیچ ناراحتی در زندگی ام ندارم.
بنابر این گزارش، پدر و مادر بابک خرمدین به دستور 
بازپرس محمد جواد شفیعی از شعبه 5 دادسرای امور 
جنایی تهران برای تحقیقات بیشتر در اختیار ماموران 

اداره 10 پلیس آگاهی تهران قرار گرفته است.

شنیدن نام قاتل از خبر قتل هولناک‌تر شد!

افشای راز وحشتناک؛ بهنوش به خانه شیطان دعوت شد!
گروه حــوادث -  از مدتی قبل متوجه تغییــر رفتار ناگهانی 
همسرم شده بودم اما اهمیتی به آن نمی دادم تا این که یک روز 
وقتی برای گذراندن تعطیلات به شهرستان رفته بودیم، همسرم 

راز وحشتناکی را فاش کرد که ...
مرد 40ســاله ای که برای حل مشــکلش وارد اتاق مددکاری 
اجتماعی کلانتری شــده بود، با بیان بخشی از سرگذشت خود 
به کارشناس اجتماعی گفت: هفت سال بیشتر نداشتم که پدر و 
مادرم از یکدیگر طلاق گرفتند چرا که پدرم به بیماری وسواس 
شــدید مبتلا شــده بود و مادرم نمی توانست این وضعیت را 

تحمل کند.
مدتــی بعد هم پدرم که کارمند یکی از ادارات دولتی بود، با زن 
دیگــری ازدواج کرد و من و برادرم بــدون مهر مادری بزرگ 
شدیم. در این میان برادرم که تحصیلات دانشگاهی داشت، در 
همان اداره پدرم اســتخدام شــد اما من به دلیل افسردگی های 
روحــی که از پدرم به ارث بــرده بودم، ادامه تحصیل ندادم، به 

همین دلیل پدرم که مردی سرشــناس بود به ناچار یک دستگاه 
پراید برایم خرید تا در تاکسی تلفنی کار کنم.

در همیــن روزها بود که با زن مطلقه ای به نام »بهنوش« آشــنا 
شــدم. او آن قدر کلام محبت آمیزی داشت که ناخودآگاه به او 
دل بســتم و همه کمبودهای عاطفی ام را در قلب او جســت و 
جو کردم. منزلی را در شمال شهر برای بهنوش اجاره کردم و با 

وجود مخالفت های پدرم، او را به عقد خودم درآوردم.
در طول سه سال صاحب دو فرزند شدیم متاسفانه همسرم دچار 
بیماری افســردگی شد و به توصیه پزشکان سومین فرزندم نیز 
به دنیا آمد. چند ماه بعد همســرم به صورت ناخواســته باردار 
شــد و چهارمین دختر را نیز به دنیا آورد. با وجود این، همسرم 
در منزل خیاطی می کرد تا کمک خرج من باشــد. این در حالی 
بود که من به دلیل افســردگی و وسواس به مصرف قرص های 

مخدردار رو آوردم و معتاد شدم.
خلاصه روزگارمان به همین ترتیب می گذشت تا این که برای 

گذراندن تعطیلات چند روزه به شهرستان رفتیم. آن جا بود که 
یک شب همســرم در میان بهت و ناباوری من راز وحشتناکی 
را فاش کرد. او گفت مدتی قبل همسر یکی از بستگان نزدیک 
من تماس گرفته و از او خواسته است برای رفع مشکلی که در 

دوخت یک پیراهن پیدا کرده بود به منزلشان برود.
همســرم نیز بدون آن که بداند چه نقشه ای برایش کشیده اند، 
راهی منزل آن ها می شود اما فقط همسر آن زن در خانه بوده و 
از دوخت پیراهن خبری نبوده است. حالا همسرم مدعی است 
آن مرد حیله گر و هوســران قصد آزار و اذیت او را داشته که با 

ترفندی خاص از چنگ او گریخته است.
با وجود این، دچار عذاب وجدان شــده و از یک ماه قبل مرا به 
همراه چهار فرزندم رها کرده و به مکان نامعلومی رفته اســت. 
او می گوید حالا که بســتگانت چنین نقشه شومی را برای من 
کشــیده اند دیگر نمی توانم در کنــار تو و خانواده ات زندگی 

کنم و ...


